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اولین گریه پدر در زندگی مشترک
خانم امانت می‌گوید: یک روز که نفس‌های صدرالدین به شــماره افتاده 
بود، او را به بیمارستان بردیم. در بیمارستان به ما گفتند که بچه شما دیابت 
دارد. یادم است که در آن لحظه برای اولین بار من اشک ریختن همسرم را 
دیدم و  چقدر این صحنه برای من سخت بود؛ هر دقیقه برایم به اندازه یک‌ 
سال می‌گذشت. اولین کار ما در آن لحظات شخم زدن گذشته بود که آیا ما 
در خانواده سابقه دیابت نوع یک داریم یا نه؟ بعد چیزی که به ما آرامش داد 
ایــن بود که هیچ کدام از ما در بیماری فرزندمان مقصر نبوده‌ایم و بیماری 
صدرالدین ارثی نیست. این اولین گام آرامش در زندگی ما بود که نباید به 
دنبال مقصر بگردیم، بلکه باید دنبال آمــوزش برای کنترل دیابت برویم. 
دوباره یاد روزهای سخت بیمارستان می‌افتد و می‌گوید: 10 روزی که ما 
در بیمارستان بودیم تقریبا جزو سخت‌ترین شب‌ها و روزهایی بود که بر من 
و همسرم گذشت؛ نمی‌دانســتیم اگر قند صدرالدین بالا برود باید چکار 
کنیم؟ با حســرت به صدرالدین نگاه می‌کردیم و از خودمان می‌پرسیدیم 
آیــا بچه ما از این به بعد نباید هیچ چیز بخورد؟ ســؤال بعدی ما این بود که 
باید چکار کنیم که قند صدرالدین که گاهی به بالای 600 هم می‌رســید 
پایین بیاید؟ همین سؤال‌های بی‌پاسخ بود که ما را به سمت کسب آگاهی 

درباره دیابت کشاند.
در این دوره خانواده نیک‌بین ســبک زندگی‌شان را تغییر می‌دهند. مادر 
یاد می‌گیرد که چگونه باید برای یک کودک دیابتی غذایی درست کند که 
قند کمتری داشته باشد؛ چرا که هر چیزی به جز آب، قند دارد. این طور 
که خود او می‌گوید دیگر شــمارش کربوهیدرات غذا را هم دارد که چطور 
بســنجد و متناسب با آن چه مقدار انســولین به صدرالدین بزند که قند او 

را پایین بیاورد.
او می‌گویــد: این‌ها گام‌هایی بود که در آموزش یاد گرفتم و این دانســتن 
به مــن آرامش مــی‌داد و تــرس و نگرانی مــن را از اینکــه صدرالدین را از 
دســت بدهم، تخفیــف مــی‌داد. اضطراب وحشــتناکی اســت؛ دقیق 
مثــل وضعیتی که شــما پــا در فضایــی تاریــک بگذارید و ندانیــد کدام 
ســمت باید بروید. من این چراغ را با آموزش روشــن کــردم و چون خودم 
اضطراب‌ها و ســردرگمی‌های یک مادر دیابتی را تجربــه کردم، تصمیم 
 گرفتــم که نگــذارم دیگــر مــادری ایــن احساســات دردنــاک را تجربه

 کند.
آقــای نیک‌بین که ماننــد هر پدر دیگــری آرزوی لذت بــردن کودکش از 
زندگــی را دارد، می‌گوید: نکته‌ای که ما بر آن تأکید داریم، این اســت که 
بیمــاران ما کودک هســتند و نباید بیماری دیابت باعث شــود که آن‌ها از 
لــذات کودکی محروم شــوند؛ یعنی در بحــث تغذیه نگاه این نباشــد که 
کودک نباید بخورد و یــا کم بخورد، چنانچه صدرالدیــن مانند هر کودک 
دیگری هر غذایی می‌خورد و به هیچ عنوان محدود نیست. ما با آموزش به 

خانواده‌ها یاد می‌دهیم که محرومیت غذایی وجود ندارد 
اما نکاتی را باید رعایت کرد. در کودکان مبتلا به دیابت چون 
پانکراس که مســئولیت تولید انسولین را دارد از کار افتاده 
 اســت، نیاز  است که بین تغذیه و انســولین تزریقی تعادل 

برقرار شود.

زندگی زیباتر با دیابت!
کمی برایم سخت اســت باور کردن این مســئله که هر روز 
و هر شــب باید مو به مو اجزای تشــکیل دهنده غذایی که 
درســت می‌کنید را بررســی کنید و مراقب باشــید که قند 
اضافه نداشته باشــد. برای همین از خانم امانت می‌پرسم 
که چطور این کار برای شــما خسته کننده نمی‌شود؟ او در 
جواب می‌گویــد: اتفاقا چقدر لذتبخش اســت اینکه آدم 
بفهمد که چــه می‌خواهد بخورد و چقــدر باید بخورد. من 
محدودیتی برایشــان قائل نمی‌شــوم، فقط شیوه پختم را 
صحیح کرده‌ام. مثلا وقتی برنــج را دمی و یا آبکش کردم، 
دیــدم هیچ فرقی ندارد اما مدت زمــان پخت اثر می‌گذارد 
و هرچــه کمتر دم بکشــد، باعث می‌شــود قنــد کمتری 
آزاد کند. یــا اگر روغــن را اضافه نکنم واقعــا تأثیر خاصی 
 ندارد و برای همین فقط ته‌دیــگ را روغنی می‌کنم تا برنج

نسوزد.

می‌خواهم از فســت‌فودهای خوشــمزه امروزه بپرسم که 
خــودش زودتر از مــن می‌گوید: حتی اگر فســت‌فود هم 
بخواهد بخورد، مــن محدودیتی ایجاد نمی‌کنم اما چقدر 
بخورد و اینکه چگونه بخواهم آن را کنترل کنم مهم است. 
من برای پســرم حتی کنتاکی هم درست می‌کنم؛ البته با 
روغن ســالم. به مادران می‌گویم که لذت اینکه ما شــب‌ها 
صورت خواب فرزندانمان را می‌بینیم برای ما توفیقی است. 
واقعا دیابت در زندگی من و همسرم موهبت بوده است و آن 
را دوست زندگی‌ام می‌بینم نه دشمن. اولین موهبت دیابت 
برای ما این بود که دل من و همسرم را صیقل داد و این خیلی 
زیبا بود و باعث شد من لحظه به لحظه با فرزندم باشم؛ حتی 
نیمه شب‌ها که من و همسرم بیدار می‌شویم و برای کنترل 
کردن قند صدرالدین خواب او را می‌بینیم برای ما فرصتی 
طلایی است؛ این بیدار شدن‌ها می‌گذرد، آن چیزی که به 
دست نمی‌آید، دقایقی اســت که فرزندمان را در کنار خود 
می‌بینیم، چون بچه‌ها بزرگ می‌شوند و می‌روند. موهبت 
دیگر پیدا کردن دوستان خوب است که در این مجموعه‌ها 

پیدا کرده‌ایم.
تمام کودکان این انجمن خانم امانت را »مامان امانت« صدا 
می‌زنند و او هم به گفته خودش آن‌هــا را مانند صدرالدین 
دوســت دارد. راستی شش‌ســالی اســت که هم زن‌ و هم 
شوهر، 24 ساعت شبانه‌روز چه در مسافرت و چه در ساعت 
3 نصفه‌شــب، پاســخ‌گوی زنگ‌های مکرر ســه هزار مادر 

کودک دیابتی هستند.

این طور که 
خود او می‌گوید 
دیگر شمارش 
کربوهیدرات 

غذا را هم 
دارد که 

چطور بسنجد 
و متناسب با 

آن چه مقدار 
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صدرالدین 

بزند


